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سال هشتم بودیم که قرار شد برای اولین بار در مدرسه مان 
یــادواره ای دانــش آمــوزی برگــزار کنیم آن هم برای شــهید 

شاخص مدرسه مان یعنی دکتر مصطفی چمران.
تجربه اولمان بود و طبعا کار برایمان ســخت بود ، مدرســه 
هنــوز بــه مــا اعتماد نمــی کــرد ، نمی توانســتیم از امکانات 
مدرســه اســتفاده کنیــم و... اما هــر کدام مــان مهارتمان را 
گذاشتیم وسط و تمام سعیمان را برای بر طرف کردن موانع 
به کار گرفتیم  و توانســتیم در حد وســع خودمان یادواره ای 

برگزار کنیم در تجلیل از مقام شهید چمران.

یــادواره ای کــه بــا همــت چنــد دانش آموز کلاس هشــتمی 
شروعی شد برای اتفاقات بسیار بزرگ تری که تا همین امروز 

هم ادامه دارد.

 محرم 9۷

ی یادواره شــهدا با همفکــری بچه های گروه  بعــد از برگــزار
بــه این نتیجه رســیدیم کــه این دفعه بــرای ترویج کار خیر 
جامعــه هدفمــون رو عوض کنیم و از فضای دانش آموزی 
ج بشــیم و وارد فضــای عمومــی تــری مثــل ســطح  خــار
خیابون هابشــیم. بــا مشــورت بــه نتیجــه رســیدیم که با 
پخــش آویز در ســطح خیابون اولیــن کار مردمی و خیابانی 
خودمون رو شروع کنیم.پرس و جو، رفت و آمد، شناسایی 

محل و.... 
جمع بندی همه اینهاشد آنچه باید می شد. 

یکــی از محله هــای شــرق تهــران شــد میزبــان مــا. یکی از 
چهارراه هــای همیــن محــل جایی بود کــه آویزها رو پخش 
می کردیــم. آویز هــای کــه منقــش به ذکــر یا اباعبــدا... و یا 
باب الحوائــج بودنــد حــال و هــوای محــرم را بــرای مــردم 

تداعی کرد. 
بچه های مســاجد محل وقتی متوجه شدند با برافراشتن 
پرچــم و پخــش کردن مداحی از طریق بلندگو ســر چهار راه 

به ما کمک کردند .
این اولین حرکت مردمی و خیابانی گروه ما بود.

رمضان 99

در ادامــه  برگــزار کــردن یادواره هــا ایــن بــار قرعه به 
نام ســردار شــهید قاسم ســلیمانی افتاد. اتفاقات 
ی این یادواره  دی ماه و شــهادت سردار دلیل برگزار
بود. اما به خاطر درگیری کشــور با شــرایط کرونایی و 
تعطیلی مدارس و فراز و نشــیب هایی که داشــتیم 
بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه عیدی داده باشــیم به 
خانواده های محروم.  به خاطر همین شــروع کردیم 
بــه جمع کــردن کمک های مردمی برای  بســته های 
ی کردیم و بعد از  غذایــی. اقــلام غذایی که جمــع آور

تهیه؛ توسط خود بچه هابسته بندی و توزیع شد .
بعد از گذشت چند ماهی دوباره به این فکر افتادیم 
کــه بــاز هم بــرای پخش اقــلام و  بســته های غذایی 
کمکــی بــه مــردم کرده باشــیم. اما این برهــه زمانی 

مصادف شد با شب اول ماه رمضان.
ایــن دفعــه هم مثل شــب عید خرید بســته بندی و 

توزیع توسط خدا بچه هاانجام شد.

برخی از فعالیت های گروه جهادی ابووصال


